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In the culture of pre-Islamic Arabia, words and expressions related to 

“bayt” (house/family) held meanings beyond mere spatial references and, 

in connection with tribal structures and kinship relations, carried social 

and identity connotations. Although the term Ahl al-Bayt was not used in 

a conventional or fixed sense as in the Islamic period, even its early and 

sometimes simple usages warrant historical research. The central question 

of this study is: how was the term or concept of Ahl al-Bayt employed in 

the pre-Islamic era, and did it play a symbolic role in consolidating the 

social status of certain families? This study employs a descriptive–

analytical method, drawing on literary sources such as pre-Islamic poetry, 

historical works, genealogical texts, and relevant lexicons. The findings 

indicate that while pre-Islamic Arabs did not consistently use the literal 

expression Ahl al-Bayt, their language and mentality nurtured the notion 

of special regard for certain prominent families. Initially, this concept had 

primarily bloodline and tribal connotations, but over time it gradually 

evolved into an element within the social and sometimes cultural 

hierarchy—a development that later gained a new religious and Islamic 

meaning. Therefore, examining the conceptual evolution of Ahl al-Bayt 

from the pre-Islamic period to the advent of Islam plays a crucial role in 

understanding the status of the Prophet’s family. 
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  ها:کلیدواژه
  ت،یباهل

 ت،یجاهل

 ،یالهینظام قب 

 ،«خاندان محترم»انگاره 

  شیقر 

 یفراتار اممعناهاا ینقشا «تیاب»واژگان و عبارات مرتبط باا ،یدر فرهنگ عرب جاهل
 یهاادلالت ،یشااوندیو رواباط خو یالاهیباسااختار قب ونادیو درپ کردندیم فایا یمکان
به شاکل مصاطلو و  تیگرچه درجاهل «تیباهل». عبارت افتندییم یو اجتماع یتیهو
و بعضاا  هیااول یاماا هماان کاربردهاا رفت،یرنمکابه یمانند دوره اسلام یاشدهتیتثب
پاژوهش آن  نیاا یدارد. ساؤال الال یخیپاژوهش تاار امباهین زیامآن عبارت ن طیبس
 نیاا ایاو آ رفتاهیکارمچگوناه به یدردوره جاهل «تیباهل»مفهوم  ایکه: عبارت است

اسات  رو  ها داشتهخانادان یبرخا یمنزلات اجتمااع تیادرتثب ینیمفهوم نقش نماد
مانناد اشاعار  یام مناابع ادبا یریاگاست و باا بهره یلیتحلایفیمقاله، تول نیا قیتحق
 یهاافتاهیت. اسامارتبط انجاام شده یهانامهمتون انساب و واژه ،یخیآثار تار ،یجاهل
اساتفاده  «تیباهل» یلفظ ریامتعب شهیگرچه هم یکه عرب جاهل دهدینشان م قیتحق
 یهاام خانادان یدرجهت اهتمام باه برخا یات خود، انگارهیاما درمبان و ذهن کرد،ینم

 ریداشات، اماا درسا یالاهیو قب یجنبه خون شتریمفهوم درآغام ب نی. اپروراندیبرتر را م
 یبدل شد؛ عنصر یو گاه فرهنگ یدرساختار منزلت اجتماع یبه عنصر ،یجیتدر یتحول

 یبررسا رو،نیادا کارد. امایاپ ینایو د دیاجد ییاسلام، معنا یانیوح یکه بعدها درفضا
 تیااباهل گاااهیتالادر اساالام، درفهاام جا تیااامجاهل «تیااباهل» یِتحاولات مفهااوم

 .کندیم فایا ی)ص( نقش مهمامبریپ
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 مقدمه -1

یکی ه دارد و باهجتیگاتهی ویاژ« بیا اهل» عباتر،ویژه درقرآن و روایات،، درمتون اسلامی، به
 عباتر،حاتل، ههام دقیاع می اتی ایان اس . بتاینترین مفتهیم هویتی و اعتقتدی بدل شدهازمهم

هتی زبتنی، هره گی و اجتمتعیِ پیش ازاسلام، نتتماتم وواهاد دردوره اسلامی، بدون بررسی زمی ه
ساتده واون  ظتهر می اتییساتوته شاده و باه« بیا »و « اهال»ازترکیا  « بیا اهل» عبتر،متند. 

هاتیی بتها  عارج جاته ی، د    ک اد، امات درواقاد، دررا تداعی می« وتنواده ستکن دریک وتنه»
 .تر داردتر و هویتیعمیع

هت، نقشای بیایتر حیاتتی ایفات ویژه درمیاتن قبی اهدرهره گ جته ی، مفهوم وتندان و تباتر، باه
ن تی اع داراساتس تباتر و وتنادانی کاه بات هت براستس جتیگته اجتمتعی وود ب که بکرد. اهراد نهمی

کاه آنو میتنی مرتبط بت  و مفتهیم« بی اهل» عبتر،شدند. درو ین بیتری، داشت د، ش تستیی می
وتنادان، جتیگاته یک اهمی  ، برای اشتره بهستو نیتز میکتربردن این  فظ بیگتهی عرج را از به

اس  کاه نشاتن دهاد وگوناه مفهاوم  آنت ه درپیشد. این مقتبتر استفتده میاجتمتعی و اهتختر به
 آن،حتی بدون ذکار و « بی اهل»بت استفتده از عبتر، ای و تبترمحور، وتندان دراین هره گ قبی ه

و نقاش قبتلال  توانی  درروابط اجتمتعی، سیتسی و هره گی جاته ی نقشای استسای ایفات ک ادمی
 دراین زمی ه را واکتود.« قریش»مهم عرج وون 

دردوران جته یا  اسا  « بیا اهل»مفهاوم  کاتربردص ی این تحقیع، بررسی و تح یل هدف ا
نیی ، ب که درک و تبیاین « بی اهل»وه دراین مقت ه مدنظر اس ، ت هت بررسی  فظ حتل، آنبتاین

. اساا  دورانآناجتمااتعی  تر و دربیااتر هره گاایطور گیااتردهبااه« محتاارم وتناادان»مفهااوم 
گیری از م اتبد  واوی، تح ی ای و باتبهره-وهش بات اساتفتده از روت توصایفیاین پژ دیگرعبترتیبه

عباتر، و میاتنی و مفاتهیم  ایاناشیتر عربی پیش ازاسالام و متاون تاتریخی، سایی دارد تتجتیگاته 
هاتی آن بتمی اتی تفتو،زیرا درایان میایر ممکان اسا  را دردوره جته ی  بررسی ک د  مرتبط بتآن

پاردازد کاه بررسای ایان موعاوی می. همچ ین مقت اه بهتر گرددوشنر  ات تت حدودیشده اسلامی
یاد عالاوه برج باه «وتنادان» و« بیا اهل» وگونه درهره اگ جاته ی، مفهاوم هتی واتنوادگی، بع

درساتح  قرآنای « بیا اهل»که ش تو  مفهوم روشن اس اس . اجتمتعی و ارزشی نیز پیدا کرده
باه واکاتوی بیاترهتی تاتریخی آن ایان عباتر، م و  آن و ش تو  روایت، میصاومتنعی  پیراماون

به دوره جته ی  بتشد و ههم ادبیت، قرآنی درایان زمی اه هاترز از و این وصوص تحو ، مربو به
 رسد.نظر ههمی نتقص میمبتحث مقدمتتی به

هتی ایان پاژوهش، تح یال نقاش وتنادان و تباتر درهویا  اجتماتعی و ترین ج بهیکی ازمهم
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هاتی شخصای ت هت براستس شجتع  یت ویژگیدوران، اهراد نهجته ی  اس . دراین هره گی دوران 

شاد کاه مفهاوم شدند و هماین امار موجا  میواسطه وتندان وود ش توته میویژه بهوود ب که به
اشتره نشود، همچ تن اهمیا  زیاتدی پیادا « بی اهل» عبتر،آن، حتی اگر بهیت مشتبه« بی اهل»

هت درتییین جتیگته اجتمتعی اهراد، عتم ی بود که این مفهوم نوادگی و اهمی  آنک د. پیوندهتی وت
 ستو .را درهره گ جته ی برجیته می

 تحقیقپیشینه -2

انجتم نرسایده و عماده طور مشخص تحقیع جتمد و کتم ی باهدرزمی ه موعوی مقت ه حتعر به
هاتی ناتویزی ازآن تبهی اسا  کاه بخشمطت بی که تتک ون دراوتیتر قرار دارد برگرهته از آثاتر مشا

تطور تتوی ی متهومور ت»ستیری بت ع اوان بتموعوی مقت ه حتعر همپوشتنی دارد. مقت ه وتنم س یمه
کاه شاتید انتظاتر « امتمیهنتمهپژوهش»از 16درشمتره « بیتتازتقرنتاولتتیتهوتمتهجریتقمریاهل
دوره عصار نباویعص  ود را باهاین موعوی اوتصتص دهد  کن آغتز سخن وره  بخشی را بهمی

شا تس اس . وی فرد متد وناگ اسلامپیوند زده و تطور آن دردوره جته ی  را مورد تح یل قرار نداده
به بحث موردنظر داشته و عامن اذعاتن طور ولاصه اشتراتیبه« جینشینمتهحمد»آ متنی درکتتج 

« بیا اهل»زآناتن بات عباتر، ا« محمدعص هتی پیتمبران پایش از حرار،وتندان»متمتیزبودن به
وداعص  درامتاداد رساول« بیا اهل»ک د. متد ونگ درادامه صاریحت بیاتن کارده کاه استفتده می

دیگر پیتمبران پیشین متن د وتندان  و عی  که وود راپتک نگاته داشاته بودناد، تطهیار « بی اهل»
ین کتتج دراین موعوی بیایتر رغم بروی ازمبتحث مشتبه بتع وان این مقت ه، مطت   ااند. ع یشده

 واوی و « بیا اهل»که بحث ازدیادگته جته یا  درباتره وصوصرسد بهنظرمینتقص و اجمت ی به
کاه استسات تار آناس  و ازآن مهمای رامورد کتوت قرار ندادهاصطلاحی و تطور آن درو ین جتمیه

و دربخشای ازایان کتاتج مبتحاث که اایندق  بیشتری دارد وهنیتز به« بی اهل»نگته متد ونگ به 
و « هتشامب ی»، «طیبهومیاه»گروه این مفهاوم را و اط کارده و درمقاتطد مخت ا  ساهمربو  به

هاتی مجازا قتبال کاه هرکادام دربخشرا تح  این ع وان میرهای نماوده حاتل آن« ا  بیزوجت،»
ا میاترف دردالرۀ« بیتت)هورم تاینو  اهل»بحث و گفتگو اس . سومین اثر مهم دراین زمی ه مقت ه 

شترون نویی ده و وتورپژوه یهودی اس  که بایش ازدیگاران درباتره ایان هرات قرآن  یدن اثر موشه
اس . نویی ده اگروه تتحدود زیاتدی وواساته تات رویکارد تاتریخی ایان مفهاوم میتن آوردهسخن به

رم او را ازنگاته دقیاع رابررسد و یکن او  توجه بایش از انادازه او باه انگاتره و مفهاوم وتنادان محتا
« بیا اهل»کاه نکات، اصا ی کاتربرد عباتر، آنبتزداشاته حتل« بیا اهل»عبترا، حاتوی  فاظ به
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هات اوتصاتص همتن انگترهاس  گروه طبییتت بخشی را نیز بتید بهدرجته ی  درهمین بخش نهفته
هم توساط محققاتن که داد. ثتنیت این مقت ه استست دارای اشکت ، ستوتتری و محتوایی جدی اس 

هراوور بحث درهماین مقت اه ماورد بررسای قارار وواهاد گرها . نقد کشیده شده و هم بهمیتصر به
درآثااتر نوییاا دگتن و موروااتن « بیاا اهل»هاات و کااتربرد عبااتر، طور مثااتل ایاان نوییاا ده تح یلبااه

دوران ت قای  اسلامی را وونتن وعد آن عبتر، دردوره جته ی  و به مثتباه یاک داده تاتریخی از آن
بتشاد و بایش از آن کاترکردی هت درنهتی  محصول ق م آن نویی ده میکرده درحت ی که این تح یل

« بیووتاهل»ا میااترهی دیگاار نظیاار باارای آن متصااور نییاا . درک ااتر ایاان آثااتر، و ااد مقت ااه دالرۀ
شا تس ماز ایگ اتت  گ ادزیهر اسلا« البیوتاهل»ا میترف بازر  اسالامی از ع ای رهییای، دردالرۀ

پژوه و از اسااتتید سااتبع دانشااگته اندرسااون هااتوارد شااییهاز « بیووتاهل»مجترسااتتنی و همکااتران، 
دردانش تمه حج و حارمین شاریفین از مهادی م اک محمادی نیاز « بیتاهل»ادی بورو اسکتت  د و 

ه هت حاتکی از کمتارین اشاتره باه شاواهد مربوطااس  که مداقه درآنمطت بی دراین زمی ه گردآورده
بتشد ب که عمده محتوای تهیه شده دراین مقت ، به دوره پ  از اسلام مارتبط دردوره جته ی  می

دنبتل اثبات، متارادف باودن وصوص ماورد اویار، از هماتن ابتادا باهاس . بروی از این مقت ، به
ه یا  اند و به همین د یل  زومی بربررسی تتریخی این مفهاوم درجتطیّبه بودهبت ومیه« بی اهل»

این موعوی مهم ازجتن  محققتن و رسد تتک ون از این م ظر بهنظر میب تبراین بهاحیتس نکردند. 
گران تتریخی نگتهی تح ی ی و گیترده انداوته نشده کاه ایان مقت اه درصادد پوشاش دهای تح یل

 اس .بدین ولأ برآمده
 لغوی« بیتاهل»تعریف  -3

و « أهال»ا بیا   ترکیبای اعاتهی و مرکا  ازدو ک ماه این عبتر، عبه عربی: أهلع بیٍ  یات أهل
درعرج، زوجه و نزدیکتن اس  و ترکیا  آن « أهل»بتشد. یکی ازمیتنی مهم می« ا بی »یت « بی »
بتشد که طبیات شاتمل مصاتدیقی طور ستده به می ی اهل وتنه یت ستک تن یک وتنه میبه« ا بی »بت

تاوان بادین  . می20: 1418عهیاومی ا مقاری،  گارددوون همیر، هرزنادان و دیگار بیاتگتن می
ق  ادی  و مو   کتتج 717م ظور عمبنمط   توعیحی اجمت ی اهزود که برطبع آن جمتل ا دین

ش تساتن ق  یکای ازوطبات و  و 458سایدۀ عمبنگرهتن از سخن ابوا حینبت بهره«  یتن ا یرج»
م ظاور، اسا  عابنین اهاراد تیریا  کردهتر را به می تی ام ، عشیره و نزدیک« أهل»اند یی واژه 

طور یکیاتن و بات اواتلاف  . این می ت درعمده آثتر ادبی و  ووی عرج تت حدودی به28، 11: 1414
حادی اسا  کاه به« واتنواده و عشایره»اس . ایان تباتدر می اتی بییتر اندکی تبیین و تشریح شده

طور مثاتل مجاد ا ادین باه اناد.کرده ش تستن ت هت همین یاک می ای را بارای آن ذکاربروی از  و 
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برشامرده « أهال»می ات بارای واژه  10ق  از عت متن  ووی قرن نهم نزدیاک باه 817هیروزآبتدی عم 

اشاتره « او د»و « همیار»، «نزدیکاتن»، «وتنادان»مفتهیمی وون که نیمی از آن موارد بهدرحت ی
ساتزد و بادین با  و نزدیکای را متباتدر میرسد این ک مه درغت   مواقاد قرانظر میدارد. ب تبراین به

« ساتک تن وتناه»باه  حاتل  واوی میماو  میاتدل « بیا اهل»ترتی  درمحاتورا، عارج، عباتر، 
 .  زم به تذکر اس  کاه بروای از اندیشام دان 84، 2: 1416شود عرک: هیروزآبتدی، درنظرگرهته می

اناد کاه میرهای کرده« أهال»ه از  فاظ را مشتع شده و تحول یتهت« آل»می متن واژگتن دیگری متن د 
اناد کاه طور مثاتل گفتهباه ا بته دراستیمتل این دو  فظ بتید وجوه تماتیزی نیاز قتبال ارزیاتبی دانیا .

کاه میماو  بات آن « أهال»بت استمی جوراهیتیی ترکی  شاود بارولاف  فاظ « آل»امکتن ندارد که  فظ 
  باه هار روی، هاترز از هار ناوی 871، 1 :1398استمی قتبال جماد و ترکیا  اسا  عرک: آذرناوت، 

 گردند.تت حدودی قری  ا می ی ق مداد می« آل»و « أهل»م تقشه دراین بحث، دو واژه 
یات « ا فازاریینحصان آل»اس . او بت نتم بردن از ای مهم اهزودهنکته« بی »م ظور درمتده ابن

هتی شااری  و مهاام عاارج ناادانکااه از وت« عبدا ماادان ا حااترثیینآل»و « جاادّین ا شاایبتنیینآل»
هت بت عمیمه شدن به اساتمی ایان قبتلال و وتنادان« بی »رهت د، تصریح نموده که متده شمترمیبه

و مشاتقت، « بیا »تواند شراه  قبی گی و برتری وتندانی آنتن را نیز متبتدر ستزد. ب تبراین  فاظ می
تر تواند می اتیی واتصی از موارد میدربرو« بیوتت،»ا جمد آن یی ی و حتی جمد« بیو،»آن متن د 

  .15، 2: 1414م ظور، از می تی مشهورت عوتنه  داشته بتشد عابن
و « بیا اهل»توان از جهتتی میتن دو عبتر، نکته مهم دیگر دراین بخش تمتیزی اس  که می

، کم درادبیات، قرآنای حتمال دو می اتی نیابتت متفاتوقتلل شد. این دو عبتر، دس « ا بی اهل»
بتش د. درواقد درآیت، قرآن کریم سه بتر از این عبتر، استفتده شده که هقاط درماورد اول یی ای می
م»از سوره قصص  12آیه  ونَهع َ کع م عََ ی أهلِ بیٍ  یَکفع ع کع به صور، نکاره بیاتن « بی »واژه « هَل أدع ُّ

تَیجَبِی»از سوره هود  73شده و ی دردو مورد دیگر یی ی آیه 
َ
وا أ ت ع

َ
اهع ق مرِ ا  هِ رَحمَ ع ا  هِ وَ بَرَکَتتع

َ
نَ مِن أ

م أهلَ  جَ  أهلَ »از سوره احزاج  33و آیه « ا بَیِ  عََ یکع مع ا اره اذهَِ  عَا کع رِیادع ا  اهع ِ یع ا بَیاِ  وَ أنّمَات یع
م تَطهِیرا   کع رع طَهه  اسا .صاور، میرهاه ذکار شده م بهومشهور به آیه تطهیر این واژه همراه بت ا  « یع

تااوان رسااد آشااکترترین تمااتیزی کااه درایاان دو نااوی از کتربردهاات عمیرهااه و نکااره  مینظر میبااه
طوری کاه تماتمی گاردد باهدرنظرگره  آن بتشد که درصور، کتربرد نکره، عمومی  نیز  حاتل می

از شوند حتل آن که درکتربرد میرهه، ا   و  م را بتیاد هت درذیل آن مشمول میهت یت وتنوادهوتندان
به واتنواده حرار، اباراهیمعی  درآیات، قبال  و عهاد نوی عهد ذکری درسوره هود عهمراه بت اشتره

ذه ی درسوره احزاج عبت توجه به وقتید مربو  به اصحتج ا کیتء و شأن نزول ایان آیاه درروایات،  
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وان تادانی  که دراین صور، شمول مصداقی این عبتر، دراین دو آیه تق یال یتهتاه و طبییتات نمی
و درباتره برداشا   153: 1384ای را ذیل این دو کتربرد میرهه شتمل کارد عرک: کیخات، هروتنواده

  .1423وتص ازآیه تطهیر رک: مرتری عتم ی، 
بتشا د نیاز واون کاتربرد تقریبت اکثری  احتدیثی که دربرگیرنده صاور، میرهاه ایان عباتر، می

شوند. از باتج شتمل یک یت و د وتنواده مشخص میقرآنی آن د    عتم و هراگیر ندارند ب که ت هت 
بات اساتفتده از عباتراتی « بیا اهل»کرد که بر طبع آن دایره شمول توان به احتدیثی اشترهمثتل می

اسا  عبارای اطالای بیشاتر تحدید یات توسایه یتهته« ا بی  ی  مّ ت اهل»یت « ا بی مّ ت اهل»متن د 
حیااتج تمااتیز میااتن دو کااتربرد متفااتو، ازایاان عبااتر،  . بتاین144-135: 1390رک: احماادی، 

تاوان طباع ایان مالاک، محتمال دانیا  کاه دردیگر متون عربی حتی پیش از اسالام را نیاز می
 وواهد آمد.تشریح آن درپی

 درجاهلیت« بیتاهل» مفهومکاربرد  -4

خت فای هاتی متاوان دربخشیات مشاتقت، آن دردوره جته یا  را می« بی اهل»کتربرد مفهوم 
هتی مخت    ووی و قتبل ردگیری دانی  به د یل آن که این عبتر، از همتن آغتز همراه بت ستح 

تاوان دربخشای میاتقل که هار ج باه ازآن را میاصطلاحی وعد و نشر شد و ازایان جها  اسا 
 واکتوی نمود.

 «بیتاهل»استفاده لغوی از عبارت  -1-4

« بیا اهل»یات « بی »ردهتی عبترا، و واژگتنی متن د رسد درصد قتبل توجهی از کتربنظر میبه
اس . درحقیق  عمده این کتربردهات اگار دراعراج پیش از اسلام بدون توجه به مفهوم وتصی بوده

اسا  و نگوییم ک یه آن، هقط بت تکیه بر  فظ آن و ت هت به می ی وتنه یت وتنواده به صور، ک ای آمده
برای تییین یک وتنواده از درون اجتمتی و وترج کردن دیگر هتی مشخص به هیچ ع وان از مو فه

و اتن کاه درتیریا  آن آماد، درعماده ماوارد « بیا اهل»هت برووردار نیی . بدین ترتی ، وتنواده
 هتی ستکن درمحدوده زندگی اعراج اطلاق شود.توانی  به همه وتندانمی

اصاحتج »وم وتص را درجریتن بدون توجه به یک مفه« بی اهل»هتی  فظ نوعی از کتربی 
توان مشتهده کارد. بار ایان اساتس و ب ات باه نقال بروای از گیری آن میهتی شکلو زمی ه« ا فیل

برای ج وگیری « أبرهۀ الأشرم»تواریخ کهن، پ  از آن که پتدشته یمن درقرن ششم میلادی یی ی 
 ات کارد و آن را بات زیاورآ ، از سفر اعراج یمن به مکه و زیتر، کیبه، درشهر صا یتء ک ییاتیی را ب
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شاد، بای وواناده می« ق ای »مخصوصی تزیین نمود، ظتهرا یک روز یکی از اهت ی یمان بادین ک ییات کاه  
حرمتی نمود. نکته آن جت اس  که پ  از این بی حرمتای، زماتنی کاه ابرهاه از هویا  عاتم ین ایان جریاتن 

حبیا  بوادادی، اسا  عابندی از وتنادان عارج بودهکرد، بدو گفت د: نفرٌ مِن إهل بیِ  ا یرجِ. مر سوال می
شاود کاه  . اگر و تنچه جزلیت، این جریتن متن د ک ی  آن حقیق  داشاته بتشاد، مشاخص می70: 1405

بت توجه به این گزارت، یک کتربی  عتم بوده و بیته به قت ا  ماورد نظار « بی اهل»کتربی   ووی عبتر، 
هاات را هااتی عاارج درآن زمتنهت یاات وتنوادهگی آن ک یااه وتناادانشااد کااه گیااترد از ایاان عبااتر، تییااین می

 شد.هت نمیگره  و محصور دریک وتنواده از وتنوادهدربرمی
حیاتن بان تباتن اساید بان کارج ا حمیاری عحاک. »یک مورد مهم دیگر مربو  به دوره پتدشتهی 

دشاته مقتادر یمان بات ماردم رسد که زمتنی این دومین پتنظر میبتشد. بهبر ستحه یمن می« م 440-450
هتی اعراج و هاترس یاورت ببارد. آن م طقه همراه شد تت به تأسی از پتدشتهتن پیشی ی یکبتر به سرزمین

و ین گفته شده که وون به سارزمین عاراق رسایدند حمیریاتن و قبتلال یمان نخواسات د بات وی بروناد و 
یاتن بان تباتن کاه درآن ساپته حراور بارادر ح« عمارو»هات بات آه گ بتزگش  به دیتر وویش کردناد. آن

ل أوتک حیتن نعمّ کاک ع ی ات مکتنَاه و ترجادع ب ات إ ای داش ، مذاکرا، و رایزنی هتیی کرده و گفت د: أقتع
ک یم که مت را به دیاتر واویش باتزگردانی. بار بلادِنت. برادر، را بکش و مت به جتی او تو را پتدشته وویش می

آنتن را بی مجتم ه پاذیره . درایان میاتن، اهاراد م تیا  باه قبی اه  مب تی این نقل، عمرو بن تبتن سخن
او را از این کاتر م اد کردناد و و این « ذی رعین ا حمیری عاز قبتلل بزر  و دارای جتیگته ویژه درحمیر »

ل أوتک و   تعشتّ  أمرَ أهلِ بیتِک. شامت وتنادان شاتهی مم کا   گفت د: إنّکم أهلع بیِ  مم کتِ ت   تقتع
  .115، 2: 1387یتید، برادر، را نکش و کتر وتندان وویش را آشفته مکن عطبری، مت ه

باادون اراده مفهااومی وااتص از آن « بیاا اهل»ایاان حکتیاا ، مااورد دیگااری اساا  کااه  فااظ 
شاود، درجم اه پتیاتنی ایان اس . و تنچه مشتهده میدرمحتورا، اعراج پیش از اسلام به کتر رهته

رساد هار کادام کتربردهاتی متفاتوتی نظر میاستفتده شده که باه« بی اهل»نقل، دو بتر از عبتر، 
دومی اسا  کاه درایان گازارت نقال « بی اهل»داشته بتشد. دربخش حتعر شتهد مثتل ا بته در 

دوم بیش از مورد اول، نگته  ووی بدین عباتر، را « بی اهل»توان در اس . به د یل آن که میشده
درماورد دوم، احتمات  « ذی رعین حمیری»مقصود اص ی مردم قبی ه مشتهده کرد. به تیبیر دیگر، 

ای هاترز از جتیگاته تواناد بار هار واتنوادهبتشاد کاه میبات کاتربرد  واوی آن می« بی اهل»عبتر، 
نیاز اعاتهه شاده کاه بار عمومیا  « ک»ویژه که باه عامیر اجتمتعی و سیتسی آن اطلاق شود به

 نمتید.می تیی آن بیش از تتکید می
عاتمر بان »نقل دیگری که بت گزارت قبل نیبتت مشتبه  دارد، جریتن م تهره شخصای باه ناتم 
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م اذر بان نیماتن »دهد که درنزد یکای از پتدشاتهتن  خمیاتن یی ای را گزارت می« أحیمر ا ییدی
اس . س   م تهره به تفاتورط بی جاته ی هماراه بات دشام ی رخ داده« م 554-505سوم عحک. 

شود که درمیتن قبتلل عرج پیش از اسلام به وهور مرسوم بود عدر ایان زمی اه میمیتن دو نفر گفته 
اس  که م ذر وطتج به عتمر از  . درگزارت مذکور و ین آمده10: 1392وند و بتصری، رک: آیی ه

میزان شراه  و بزرگی قبی ه او درنزد عرج سوال پرسید. عتمر نیاز در پتساخ، قبی اه واود را درک اتر 
دهاد. م اذر بای درناگ ل بزر  عرج نظیر میدّ، نزار، مرر، و ادف، تمایم و ... قارار میدیگر قبتل
: 1970ک د: هذه عشیرتک کمت تزعم، هکی  أن  هی أهل بیتک و های نفیاک عع ای، سوال می

 ؟ بگذریم از آن که عتمر وه پتسخی داده امات مط ا  قتبال ملاحظاه آن اسا  کاه 591-592، 4
اساتفتده شاده کاه متن اد مثاتل « ک»مرتف باه عامیر « بی اهل»تر، درسوال م ذر بتز هم از عب

پیشین بتید گف   فظ آن، مقصود اص ی کلام واقد شده و بت تبد از نظر می اتیی قتب یا  اطالاق بار 
هر نوی وتنواده و دودمتنی از اعراج قبل از اسلام را دارا اس . به هر حاتل از ایان دسا  شاواهد و 

هت به تفصیل بی موجا  درایان شود  کن استقصتء ک یه آنز هم یته  میقرالن درم تبد اسلامی بت
 انجتمد.بحث می

رسد بت گذشا  زماتن و و اد صابتحی پا  از بتزساتزی وتناه کیباه توساط حرار، نظر میبه
تر شدند که درغت ا  کمی وتص« بی »ابراهیمعی  به مرور بروی از کتربردهتی عبتراتی متن د واژه 

 . درحقیقا  هار واه باه تاتریخ 21: 1386آن وتنه کیبه بود عصفری هروشتنی، موارد، مراد اص ی 
« بیا »، اساتیمتل  فاظ «بیا اهل»شویم، به موازا، کتربرد رایاج  واوی تر میآغتز اسلام نزدیک

هاتی وورد. وه ایان کاه از دوراندرمی تی وتص آن یی ی وتنه کیبه نیز بیش از پیش به وشم می
بتلل مهم آن دوره متن د قریش درتوییر نظتم سیتسی، اقتصتدی و اجتماتعی پیی ی و بت تکتپوهتی ق

  و ظاتهرا از 97: 1408مکه، کیبه به مرور درنزد اعراج از حرم  بت تری برووردار شاد عماون ، 
باه می ای اهال وتناه « بیا اهل»همین رو اس  که اندک اندک اهت ی کیبه را نیز بت ا فتظی واون 

ادند. به هر ترتی  حتی بت وجود تحو ،  فظی این عبتر،، بتز هم کمتکاتن دکیبه مختط  قرار می
 اس .از حیطه  ووی وترج نگردیده

ات باه بحاث از کاتربرد نویی ده تتریخ مفصل عرج نیز دربخشی از آن نگتشته و ادی ج ادی
ی ک د: از آن جه  که گته یک هرات باه مح ای بارابرای کیبه نقبی زده و و ین ع وان می« بی »

بارای اطالاق باه آن « بیا »شد، از ک ماه هت درآن تبدیل میقرار گرهتن و سک ی گزیدن ب  یت ب 
طور ویاژه ناتمی از و پا  از آن باه« بی »شد. مخصوصت که گتهی همراه بت  فظ میتبد استفتده می
کارد عع ای، شد که دراین صور، این اصاطلا  ترکیبای د  ا  بار تخصایص مییک ب  بیتن می
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 . شتید به همین د یل بتشاد کاه درهره اگ اسالامی و قرآنای و مت تسا  بات نگاته 400، 6: 1970 

بیا  »، «بیا  ا حارام»، «بیا  ا  اه»، ا فاتظی متن اد «بیا »اعراج بدین میت ه، مرتف بر ک ماه 
بیا  »، مادول 4: 1392اسا  عرک: آزادی ناژاد، نیز بدان اهزوده شده« بی  ا میمور»یت « ا یتیع
 « .بی  ا میمور»، مدول 5: 1393میره ، و نیز « ا یتیع

آشکترترین نمونه این بحث، تکیه کلام میروف جدّ پیتمبرعص  و ب یتنگذار حکوم  قاریش بار 
ای غارّاء بیاتگتن رساید، دروطتباهمکه یی ی قصی بن کلاج بود که هار گاته موسام حاج هارا می

یاران ا  اه و أهال بیتاه و إنّاه گف : یت میشار قاریش إنّکام جقریشی وود را وطتج قرار داده و می
 . 63، 1: 1410ساید، یأتیکم هی هذا ا موسم زوّار ا  ه ییظمون حرمۀ بیتاه ههام عای  ا  اه عابن

ای قریشیتن همتنت شمت همیتیگتن وداوند و اهل وتنه او هیتید. به درستی که زالران وداوناد باه 
همچ این  آنتن میهمتنتن وداوناد هیات د. نزد شمت آمدند تت حرم  وتنه کیبه را به جت آورند ب تبراین

به تتسی از قصی، ظتهرا هتشم بن عبدم تف نیز درزمتن ریتس  بار مکاه از ایان تکیاه کالام بترهات 
  .242، 1تت: اس  عرک: ییقوبی، بیاستفتده کرده

دانشام د  1رساد کاه دیادگته رودی پاتر،نظر نمیبت درنظر داشتن مط   هوق، و دان بییاد باه
هاتیی اسالام پاژوه یهاودی متاتثر از گزارت 2مو   آ متنی و و   او موشه شاترون-حقعتتریخ و م

اسا . میاتدل بات قاریش ت قای شده« بیا اهل»شکل گرهته بتشد که متن د مثتل قبل درآن امکتنات 
پتر، کیای باود کاه میاتن عباتر، »گوید: شترون دریکی از مقت تش از قول رودی پتر، و ین می

تفتو، قتلل شد و در پی آن و ین نتیجه گره  که عبتر، دوم را بتیاد عی ات « ا بی اهل»و « بی اهل»
دادناد. درنظرگرهته و به کیتنی اطلاق نمود که کیبه را ماورد تقادی  قارار می« 3مردم وتنه»به می ی 

تقادی  »آماده می ای اصا ی آن، « ا بیا اهل»یات « بیا اهل»به هر حتل آن وه درقارآن از عباتر، 
بتشد. بدین ترتی  و دان بتور نتپذیر نیی  اگر گفته شود کاه ایان عباتر، پایش از می« کیبهک  دگتن 

  «.Sharon, 1986: p.179بوده بتشد ع« قریش»طور ک ی به می تی اسلامیزه شدن آن، به
طور ک ای و بالا هترز از عمومی  بخشی ایان میتشارقتن درایان جریاتن، بادین می ای کاه باه

دانیا  کاه واود مط بای وات ی از « قاریش»پیش از اسلام را باه مفهاوم «  بیاهل»استث تء بتید 
باه می اتی « بیا اهل»توان بت  حتل کردن شواهد دیگری کاه حاتکی از وجاود اشکتل نیی ، می

اهل وتنه اس  و درهوق به بروی از آن اشتره شد، هقط بخشی از سخ تن این دانشام دان اروپاتیی 
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توانیات د از واژه هت هقط بت اشتره به وتنه کیبه میکه دربروی از گزارتویژه را ت قی به قبول کرد. به
 برای مختط  قرار دادن قریشیتن استفتده ک  د.« بی »

گفا : گزارت شده که قریش برای نشتن دادن برتری وود نیب  به دیگار اعاراج و این می
ه ی  لأحد من ا یارج مثال  نحن ب و إبراهیم و أهل ا حرمۀ و و ۀ ا بی  و قتط وا مکۀ و ستک وهت

 . مت هرزندان ابراهیم و یل و صتح  احتارام و وا یاتن وتناه کیباه و 188، 4: 1420حقّ ت عطبری، 
ستک تن مکه هیتیم که برای هیچ کدام از اعراج و ین حقای کاه مات داریام ثتبا  نییا . درایان 

، «اهال ا حرماۀ» اد هتیی متننیتمده  کن دارای مشخصاه« ا بی اهل»گزارت گروه عین عبتر، 
بوده و اگر این گازاره را درک اتر تکیاه کالام رهبار قاریش « قتط وا مکۀ و ستک وهت»و « و ۀ ا بی »

« ا بیا اهل»ک اد و یی ی قصی بن کلاج قرار دهیم، تقریبت می تی مشتبهی را به اذهتن متبتدر می
ن هرض کرد که اگر قریش توان و یستزد. دراین صور، میرا درمی ی اهت ی وتنه ودا محصور می

« ا بیا اهل»هت درهیچ مقطیی از مقتطد تتریخ ستکن مکه نبودناد، عباتر، و هم پیمتنتن مکی آن
گره  و وه بیت که ستو  و پرداو  و این ابتکاتری هت تی ع نمینتظر به وجه کیبه نیز هرگز بدان

 ای از ابهتم قرار داش .نیز درهت ه
شاود و آن تفیایر آیاه دی پتر، و موشه شترون مشاتهده مییک اشکتل بزر  دیگر درکلام رو

بتشد. به گفته رودی پتر،، این واقییا  کاه عباتر، دانیتن قریش می« بی اهل»تطهیر بر مب تی 
درمفهوم طهتر، از پ یدی و آ ودگی آماده  1مورد بحث یی ی آیه تطهیر درسوره احزاج« ا بی اهل»

توان درهر جتی قارآن ز سوی ابراهیم و اسمتعیل اس  که میدقیقت مطتبع اعتقتد به تطهیر کیبه ا
 . بر هیچ محقع پوشیده نیی  که این ادعتی شگف  Sharon, 1986: p.179آن را یته  ع

به د یل وجود شواهد و قرالن محکم و ماتقن تاتریخی و حادیثی درباتره اوتصاتص آیاه تطهیار باه 
ای پرهیاز از تفصایل درنقاد ایان ادعات رک: از اساتس دارای ودشاه و آسای  اسا  عبار « ومیه طیّباه»

« بیا اهل»توان گف  که یکی از مصاتدیع  . ب تبراین حداکثر می53-52: 1395محمدی و همکتران، 
پیش از اسلام اعرتی وتندان قریش بودند که دراین جریتن عمدتت ع صر همجواری آنتن بات وتناه کیباه 

 کرد.ه هر عتمل دیگری ایفت میو دردس  داشتن م تص  مکه نقش بیشتری را نیب  ب
رسد گذشا  زماتن و گیاترت اوتیاترا، و قادر، قاریش درمکاه رهتاه رهتاه بتعاث نظر میبه

« بی اهل»تر  فظ ای پتیینبرای وتنه کیبه و به پیروی از آن و دردرجه« بی »شد تت استست  فظ می
« بیا اهل»رآغتز برای  فاظ تواند آشکترترین تطوری  ق  گیرد که دبرای قریش ع م شود. این می

                                              

 (33لیُِذهِبَ عنَکُمُ الرِّجسَ أهلَ البیَتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهیِراً )احزاب، آیه إنَّما یرُِیدُ اللهُ  1
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اس . به همین از می تی عتم  ووی آن به می تیی وتص که ت هت اشتره به وتنه کیبه دارد، روی داده 
د یل اس  که زمتنی که اصحتج هیل به سم  مکه هجوم بردناد، درملاقات، میاتن ابرهاۀ الأشارم و 

بارای « بیا »از  فظ بییط  عبدا مط   بن هتشم این دو شخصی  مقتدر بی هیچ کم و کتس  صرهت
یتهت اد گاویی اطالاق کردند و درعین حتل مقصود یکدیگر را به نیکای درمیاشتره به کیبه استفتده می

  .134، 2: 1387عطبری،  1این  فظ برای کیبه درآن زمتن به حد بت یی از اشتهتر رسیده بود

 «خاندان محترم»و اراده مفهوم « البیتاهل»لفظ  -2-4

و اراده مفهوم  ووی از آن عوه به می ی اهل وتنه « بی اهل»استفتده هراوان از عبتر، در ک تر 
درمیتن اعراج قبال « بی اهل»ترین کتربردهتی عبتر، و وه به می ی ستک تن مکه ، یکی از مهم

از اسلام به استفتده از آن همراه بت درنظرگارهتن یاک مفهاوم ویاژه از آن یی ای یاک وتنادان برتار، 
تواناد باه  حاتل دی ای، سیتسای، هت میبتشاد. ایان وتنادانم د، محترم و بت اعتباتر مرباو  میقدرت

هتی جتمیه ممتتز گردند و مورد احترام و توجاه هت و تیرههره گی، اقتصتدی و اولاقی از دیگر گروه
لا ا  هتی تتثیرگذار درکی  اعتبتر یت اهازایش جهتی جته ی قرار گیرند. بروی از مو فهاغ   عرج

هتی عرج متن د نی ، اقتصتد، حی ، اهتمتم به شیر و شیراء، کهتنا  و و اد قدر، و شأن قبی ه
  و بات 142-115: 1388زاده، مو فه دیگر به تفصیل درتحقیقت، متتور بتزتاتج یتهتاه عرک: حیان

از هاتی پایش هتی محتارم و میتبار عارج دردورهتوان به نیکی، قبتلل و وتنادانهت میتوجه به آن
 اسلام را ش تستیی نمود.

هتی بازر  و محتارم عارج بارای قبتلال و وتنادان« بیا اهل»رسد کاتربرد عباتر، نظر میبه
درعین این که به میزان بییتر اندکی درهره گ اعراج رواج داش   کن شواهد بر ایان امار د  ا  

هتی دوره لدارند که به هار حاتل و این کاتربردی درمیاتن اقاوام عارج مخصوصات درواپیاین سات
هات بادون درنقل« بیا اهل»طور مثتل گته امکتن داش  کاه عباتر، اس . بهجته ی، وجود داشته

و به صاور، « ا   و  م»ای به یک عمیر بیتن شده بتشد ب که درغت   موارد همراه بت هیچ اعتهه
ر رهته و باه شد. این موارد مخصوص تت حدود زیتدی از وترووج  و  هراتاستفتده می« ا بی اهل»

                                              

ابرهه خطاب به عبدالمطلب گفت: قد کنت أعجبتی حین رأیتک أتکلمنی فی مائتی بعیر قد ألبتها لک و تترک بیتا هو دینک و دیان  1

ب کردم آیا تنها ام دویست شتری که ام تو گرفتم باا مان ساخن آبائک قد جئت لهدمه لا تکلمنی فیه! ممانی که دیدمت بسیار تعج

کنی حال آن که آن برای تو و پدرانت بسیار مقدس است و من )مقصود  کعبه بود( را ترک می« بیت»کنی ولی سخن گفتن ام می

مانا من ارباب شترانم هستم و قطعاا دهد: إنّی أنا رب الإبل و إنّ للبیت رباًّ سیمنعه. هبا هدف تخریب آن آمدم  عبدالمطلب پاسخ می

 پروردگاری است که ام تخریب آن جلوگیری خواهد کرد.« بیت»برای 
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هت شده و مفهاومی هت یت وتندانکرد و مختص به بروی از وتنوادهعرصه مفهوم و می ت ورود پیدا می
نمود. به گمتن قوی هر گته عرج جته ی صور، میرهه از این عبتر، را به کاتر تر را تداعی میجزلی

قصااود و مط ااوج باارد و تنچااه درمقدمااه نیااز پیرامااون وعااد قرآناای و حاادیثی آن بیااتن شااد، ممی
هتی عارج باود و بادین ترتیا  نبتیاد از آن ای وتص از میاتن وتنادانات وتندان یت وتنوادهواقیی

 عبتر، اراده عموم نمود.
وطاتج باه « ذی رعاین ا حمیاری»هت دراین بخش همتن توصایه ماردم یکی از بترزترین نمونه

میتن آمد. بر این اساتس، ماردم بتشد که به اوتصتر دربخش قبل از آن سخن به عمرو بن تبتن می
آن قبی ه که نخواست د اوتلاهی میتن وتندان پتدشتهی بر سار قادر، درگیارد، باه عمارو کاه قصاد 

شاتّ  ال أواتک و   تع   أمارَ کشتن برادر تتجدارت را داش ، گفت د: إنّکم أهالع بیاِ  مم کتِ ات   تقتع
أهلِ بیتِک. شمت وتندان عشتهی  مم کا  مات هیاتید، بارادر، را نکاش و کاتر وتنادان واویش را 

 . این که وتندان شتهی را بت عباتراتی بیایط و بادون اعاتهه 115، 2: 1387آشفته مکن عطبری، 
کردند میت ه جت ا  تاوجهی اسا  کاه موجا  متماتیز وطتج می« ا بی اهل»یت « بی اهل»متن د 
شد اگروه بیتن شد که دراین جم اه از دو ناوی متفاتو، آن وتندان از دیگر ع تصر جتمیه می شدن

 اس .عمفهوم  ووی عتم، مفهوم ویژه وتندان محترم  استفتده شده« بی اهل»از کتربرد 
هتی پتدشتهتن اعراج نبوده ب کاه هماتنطور کاه بیاتن شاد، این جریتن ت هت م حصر به وتندان

هتی شری  و نجیبی کاه صالاحی  و اعتباتری درمیاتن ماردم کیا  کارده تندانبروی دیگر از و
هتی میاروف، وتنادان شاتعر بازر  جته یا  یی ای شود. یکی از این وتندانبودند را نیز شتمل می

آماد و بود که از مشاهورترین شایرای می قات، سابد باه حیاتج می« ق 13س می عمزهیر بن أبی»
-7: 1387شد عدربتره می قت، سبد رک: آیتای، ده کیبه آویزان میشتن روزی بر پر اشیتر بت عظم 

ویژه دایای واود موساوم باه رسد زهیر ایان شاراه  را بیشاتر از جتنا  ماتدری و باهنظر می . به10
عاو نیز از شتعران بزر  جته یا   باه دسا  آورده باود کاه از اشاراف و بزرگاتن « بشتمۀ بن ا ودیر»

هتی او به شتعری زبردس  تبدیل شاده باود آمد و زهیر تح  حمتی میمرّۀ بن ذبیتن به شمتر ب ی
هت یت شر  حتل زنادگتنی او درم اتبد ساخن و ادانی باه  . از محتوای هیت ی 301: 1428ععی ، 

َ یکاۀ جارول بان أوس»میتن نیتمده و یکن نقل شده که یکی از شتگردان او به نتم  م قا  باه « ابومع
هتی زهیر درراستتی آماووتن شایر ر را وطتج قرار داده و از کوششیک روز هرزند زهی« ا حطیئۀ»

م روایتی  کام اهلبه او قدردانی نمود. او عمن این جملا، قدر ش تستنه می ا بیا  گف : قد عَ متع
ک م و به واه میازان باه دانید که از شمت وتندان عشری   روای  میو إنقطتعی إ یکم، به ووبی می

شااود کااه درایاان مثااتل نیااز عبااتر،  . ملاحظااه می862، 9: 1970ی، شاامت وابیااتگی دارم عع اا
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هتی عارج ای وتنادانای استیمتل شده که صلاحی  گردآوری بخش عمدهبه گونه« ا بی اهل» 
درآن دوره در ذیل این عبتر، را ندارد و بت توجه به اهمی  شیر و حرهه شتعری درعارج، باه نحاوی 

 اس .و میتبر از آن قتبل استفتده مفهوم وتندان برتر یت وتندان محترم
این دو موردی که به اوتصتر بیتن شد و احتمت  مواردی که از تتباد نگترناده باه دور متناده، باه 

گیاری از ا فاتظی هتی محترم و شری  هماراه بات بهرهووبی نشتنگر وجود انگتره اهتمتم به وتندان
متن اد اساتفتده انادک درمحاتورا، و بتزتاتج  بتشد که ا بته به د لل مخت  می« ا بی اهل»متن د 

 توان گف  به حد شیوی بت یی نرسیده بود.کمتر آن درم تبد، می

 «البیتاهل»چرایی عدم شهرت  -1-2-4

وتنادان میتبار و »دهد که و د عتمل ب یتدین دررواج نیتهتن مفهوم بررسی سیر وقتید نشتن می
اسا . او ، ایان مفهاوم از هماتن اعاراج دویال بوده درمیتن« ا بی اهل»از قِبَل عبتر، « محترم

درمیاتن « بیا اهل»آغتز بت یک مشکل بزر  روبرو شد و آن اشتعه بت ی کتربیا   واوی عباتر، 
ای برای وعاد و تباتدر مفهاوم وتنادان محتارم بات اساتفتده از  فاظ مردم بود. ظتهرا زمتنی که عده

گته بودند که درآی ادهگمتشت د، از این واقیی  هم  می« ا بی اهل» ای نزدیاک رقاتبتی کاه بار نتآ
گردد درگذر روزگتر به سود کتربی   ووی آن به سر استفتده از این  فظ درمفتهیم مخت   ایجتد می

اتمتم وواهد رسید. بررسی سطحی و تقریبی کتربرد این  فظ درمی ی  ووی آن بت توجه به محاتورا، 
هت دراین زمی ه بیشاتر ک د. ا بته این مط   که ورا عرجیید میروزمره اعراج نیز و ین ادعتیی را تت

به مفهوم  ووی این اصطلا  اقبتل نشتن دادند را بتیاد درمجات ی دیگار و ذیال مطت یات، هره اگ 
آیاد آن ش تستنه، زبتن ش تستنه و جتمیه ش تستنه بررسی کرد امت به هر حتل آن وه که به وشام می

درمحتورا، اعراج باه مارور رناگ « بی اهل»ذیل عبتر، « و محترموتندان برتر »اس  که مفهوم 
 گری نمتید.طور عمیع ج وهوود را از دس  داد و دراین برهه تتریخی نتوانی  به

هات یک د یل دیگر دراین زمی ه وجود دارد و آن ایان اسا  کاه قبتلال مهام عارج و دررأس آن
درجه  حرم  بخشی به وود بییتر مدبراناه  «بی »بت استفتده گیترده و مت توج از  فظ « قریش»

عمل کرده، نهتیتت تت حدودی توانی  این  فظ را به سود وود مصتدره نموده و بت  تیجاه وواساته یات 
نتوواسته از شیوی دیگر مفتهیم این واژه پیشگیری شد. تتکید هماه جتنباه قاریش نیاب  باه  فاظ 

ن یک مفهوم ویژه تو ید ک د که ت هت قتبل انطباتق توانی  از آاز آن می« وتنه کیبه»و اراده « بی »
بر یک گروه وتص بتشد و نیز بهره کشی از درآمدهتی وتنه کیبه را ت هت برای آنتن مشروی و قتنونی 
ج وه دهد؛ بدیهی اس  که از دسا  دادن و این هرصاتی بارای انحصاتر ساتزی از جتنا  قاریش 
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هتی دیگر عرج را حد اقل درنتم و ع وان بت وتندانهت و توانی  بییتری از تیرهدرکمترین حت   می
: 1402آنتن شریک ستزد عبرای اطلای از اهمی  قدر، درمکه برای قریش رک: مهدوی زادگتن، 

هتی یتدشااده و باات مو فااه« وتناادان محتاارم»درمفهااوم « ا بیاا اهل» . بااه هاار ترتیاا  98-107
از اعراج قتبل تطبیع بتشاد کاه بیرات حتای  هتی مخت فیهت و وتندانهت، قبی هتوانی  بر گروهمی

 زییت د.درم تطع دورتری نیب  به وتنه کیبه می
ساتو  به عبتر، دیگر قریش گروه دربروی از مقتطد وود را به ابراهیم پیتمبرعی  م تی  می

هات شد و ایکن تیادادی از گزارتو از این طریع به یک وتندان محترم و شتییته تج یل مبدل می
آن هام صارهت بارای « بیا اهل»پتیاتن قاریش بات هادف م حصار ساتزی  فاظ کتپوهتی بینیز از ت

ستک تن مکه حکتی  دارد. از طرهی ملاحظه شد که بزر  قریش یی ی قصی بن کلاج از بیتگتن 
کرد. ب تبراین نیب  به جریتن انتیتج وویشاتوندی کاه یتد می« بی اهل»و وویشتن وود بت عبتر، 

  آوردن جتیگاته یاک شاخص از تباتر و وتنادان محتارم باود، قاریش و دیگار یکی از  وازم به دسا
دادند که اشتره میاتقیم باه را بت تکیه بر مفهوم  ووی آن مورد نظر قرار می« بی اهل»اعراج،  فظ 

 وتنه کیبه داش .
هتی م تهی به بیث  پیتمبر وتتمعص  تطاوراتی را نیاز از سار گذرانیاده و ا بته این  فظ درستل

کم از نگته مفهومی م حصر به ستک تن و همیتیگتن وتنه ودا، قریشی و غیرقریشی شده باود.  کم
تاوان گفا  هار گاته قاریش از هتی مخت   دربته  شهری مکه میاتفتقت به د یل مشترک  جریتن

استفتده کرده مقصود مورد نظر هماتن کاتربرد  واوی و متطاور آن « ا بی اهل»یت « بی اهل» فظ 
توانیاات د از  حااتل نیاا  ذیاال اصااطلا  هااتی دیگاار غیرقریشاای میکااه اصااو  گروه بااوده واارا

« اهال وتناه کیباه»به می تی وتنادان محتارم و ویاژه قارار نگیرناد و ای درعاین حاتل « بی اهل»
محیوج شوند و متن د قریش از امتیتزا، همجواری وتنه کیبه بهره م د گردند. بروی از این قبتلال 

 . ب اتبراین 120: 1398اساحتق، بتره رک: ابنک تنه عبرای اطلای بیشتر دراین عبترت د از: وزاعه و
توان نقش برجیته تب یوت، قریش درکمرنگ شدن مفهوم وتندان میتبر و محترم ذیل عباتر، نمی

 را نتدیده انگتش .« ا بی اهل»

 درجاهلیت« البیتاهل»نقد دیدگاه استشراقی درباره  -2-2-4

وصوص وتور پژوهتن میتقدند که ظتهرا درجته ی  کاتربرد از محققتن و بهدر این میتن بروی 
بییتر بایش از آن ویازی اسا  کاه تصاور « ا بی اهل»مفهوم وتندان محترم و استفتده از عبتر، 

شایبتن از طتیفاه ربییاۀ، یرباوی و قمیار دو بارادر از تاوان باه وتنادان ب یطور مثاتل میشود. بهمی
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شادند و از شا توته می« بیا اهل»قای  عایلان اشاتره کارد کاه همگای  وتندان غطفاتن و تیاره 

ایان ادعات   .Sharon, 1986: pp.180-181عبردناد ای شری  و دارای نجتب  بهاره میریشه
از هشاتم بان « جمهارۀ ا  یا »درحت ی مطر  شده که تیدادی از م تبد مهم و کهن تتریخی نظیر 

از محمااد بان حبیاا  بواادادی « أوبااتر قاریش ا م ماع هاای»ق ، 204محماد باان ساتل  ک باای عم
تااتریخ مدی ااۀ »ق ، 321از ابااوبکر محمااد باان حیاان باان دریااد عم« کتااتج اتشااتقتق»ق ، 245عم

ق  و و اد ماورد دیگار را باه ع اوان م اتبد ماورد 571از ابوا قتسم بن عیاتکر دمشاقی عم« دمشع
تن میتصار غربای، عاین اس . جت   آن اس  که بروی از این محققااستفتده تحقیع میرهی نموده

بتشاد را می« ا بیا اهل»یت « بی اهل»عبتر، این مو فتن متقدم اسلامی که دربرگیرنده اصطلا  
 اس .بدون توییر بیتن کرده و به زعم وود آن را به دوره پیش از اسلام مرتبط دانیته

مشاهور امویاتن نبتتۀ بن ح ظ اۀ هرمتناده »گوید: ک بی میطور مثتل و ین بیتن شده که ابنبه
م بأس و شرف، و آن م أهل بیٍ   هع بیتی هات اهالمتی ع به وتندانی شری  از قی  عیلان بود، و هع

پژوهشاگران باه واوبی بار ایان امار  .« Ibid, p.181اند عهیت د که صاتح  قادر، و شاراه 
قاد نگتشاته اند که این مت ی که مورد استفتده و است تد نویی ده وتورش تس قارار گرهتاه، درواواق 

مو   یک کتتج تتریخ اس  که دس  کم دویی  ستل پ  از بیثا  پیاتمبرعص  و تحا  شارایط 
اس . ایان مط ا  از بادیهیت، اسا  کاه یاک ماتن زماتنی موجود درزمتن تت ی  به نگترت درآمده

تواند مورد است تد ع می قرار گیرد که از و د و وون شرایط و احاوال زمتناه یاک واقیاه حکتیا  می
زییات د ناه ایان کاه واود ماتن متن د جملا، اهرادی وون قصی بن کلاج که درهماتن دوره می ک د

حتصل گزارت دهی یک مورخ از جریاتن آن واقیاه باوده بتشاد. باه عباتر، دیگار، ایان کاه وتنادانی 
ک بی از وقاتید پایش از موسوم به قی  عیلان یک وتندان شراهتم د بوده نهتیتت قرتوتی اس  که ابن

هتی تاوان وجاود اندیشاه حفاظ حرما  وتنادانبه دس  داده پ  بات و این مت ای قطیات نمیاسلام 
را به اثبت، رساتنید. شاگف  آور آن کاه تقریبات ک یاه متاونی کاه درایان « بی اهل»شری  ذیل عبتر، 

 اس .تحقیع بدان س د زده شده، متی ع به یک مو   می متن و درحقیق  نقل تتریخ از زبتن او بوده
اند: زمتنی که ولاه  پتیه گاذاری از این مط   آن اس  که بروی از این محققتن گفته ترمهم

هتی شااری  و برجیااته هاار قبی ااه را هااتی پاایش از اساالام کااه وتناادانشااد ساا   قاادیمی عرج
وواندند، به هر یاک از وهاتر واتنواده و فاتی نخیاتین رساید، ب اتبراین هار وهاتر می« بی اهل»

 . این مط   نیاز تات حادودی غیرقتبال قباول و Ibid, p.183نتمیدند عیم« بی اهل»وتندان را 
عجی  و نتدر اس  که حتی وود نویی ده نیز و دان بات اطمی اتن از آن ساخن باه میاتن نیاتورده و 
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تاوان گیاتردگی کاتربرد ع ی هذا، می«. 1شتید بتوان و ین نتیجه گره »گوید: درابتدا بت تردید می
ن اعراج پیش از اسلام را به ترتی  از کتربرد هراوان درقت    واوی بیایط درمیت« بی اهل»عبتر، 

به می تی اهل وتنه و کتربرد  ووی متطور درمیزان کمتر باه می اتی ساتک تن مکاه و ساپ  درحاد 
 شتذ و نتدر، کتربرد مفهومی به می تی وتندان محترم درجه ب دی کرد.

 «بیتاهل»تفاده از عبارت گسترش تفکر اهتمام به خاندان محترم بدون اس -5

هات نظیار قاریش روی داد و به هم  بروی از گروه« ا بی اهل»برولاف آن وه نیب  به  فظ 
هتیی به وجود آمد، می ت و انگتره اهتمتم به وتندان محترم دراذهتن و ق وج درمفهوم آن محدودی 

قاتطد درجواماد امکاتن طوری کاه دربروای از معرج جته ی به میزان قتبل توجه گیترت یته  به
گته اصا ی بحاث، مفهاوم آن شد و کن تکیهبه کتر برده نمی« ا بی اهل»داش  که عی ت اصطلا  

اصطلا  یت همتن نگته ویژه به یک یت و د وتندان شتییاته احتارام و صاتح  قادر، دراجتمتعات، 
به رشاد و انتشاتر  شروی« ا بی اهل»انیتنی اعراج بود. درواقد این انگتره هر و د دوشتدوت  فظ 

کرد و یکن بت گذش  زمتن آن  فاظ میهاود را از دسا  داد و درمقطیای از دوره جته یا  دیگار باه 
 کشید.را به دوت می« وتندان برتر و محترم»، مفهوم «ا بی اهل»ت هتیی و هترز از نیتز به  فظ 

هتی ترین وتنادانیا اند که وتندان قریش یکی از پرنفوذترین و حاتلز اهمبروی از م تبد آورده
هتی اعراج میتصر آن را یاترای رقتبا  و هماتوردی بات آمد که تقریبت دیگر وتندانعرج به شمتر می

هتی مخت   قریش نبود ب که استست اعاراج دیگار م اتطع را بتیاد درمقاتطیی تتبیاتن وتنادان تیره
ر، مکاه ت قای شاود تواند می ول حرور قریش دررأس قادقریش میرهی کرد. این میت ه اگروه می

هتی قدر، دراین قبی اه و یکن نکته اص ی درانتیتج وونی آنتن و همچ ین دروجود بروی از مو فه
هاتی حجاتز از اس . شتید بتوان به وعو  اذعتن داش  که برتری بی حد و حصر قاریش بار عرج

هتی وتنادانطوری که این قبی ه را حتی درمیتن وواص قبتلال و گیرد بههمین دو عتمل نشت، می
کرد. دراین زمی ه به کلام اماتم ع ایعی  درباتره قاریش و بحاث از ولاها  عرج ممتتز و یگتنه می

پ  از پیتمبرعص  توجه شود که هرمود: إنّمت ی ظر ا  تس إ ی قریش. همتنت ماردم باه قاریش نگاته 
 . بات ایان 242، 1: 1413؛ مفیاد، 95-94، 5: 1417ک  د عبالاذری، ک  د و از آنتن تبیی  میمی

یات دربرگیرناده مفهاوم وتناه کیباه « بیا »ای باه  فاظ حتل شواهد این بخش بیش از آن که اشتره
 داشته بتشد تتکیدی بر نی  وا ی آنتن تت شخص ابراهیم نبیعی  وواهد بود.

                                              
1 .It may be concluded that… 
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هتی این قبی ه درامر انجاتم ای بود که رهته رهته حتی بدع امر اهتمتم عرج به قریش به گونه 

شاد و بادان ی حتجیاتن نیاز توساط اعاراج بادون مشاکل و اعتاراض وتصای پذیرهتاه میحجّ بارا
شاد. یاک ساتل قاریش درانظاتر اعاراج، هت وونتن امری مطتی و غیرقتبل تمرد نگرییته میبدع 

وقوف درعرهه که از مشتعر مهم دین ابراهیمعی  بود را تارک کارد آن هام درحات ی کاه آن را بارای 
آورد. جت ا  آن اسا  کاه ساران قاریش درتوجیاه ایان باه حیاتج مای دیگر اعراج کمتکتن هرض

گفا : نحان ب او عم کرد و بیشتر به جه  یتدآوری مجدد اهمی  و شأن و جتیگته وود و این می
ابراهیم و أهل ا حرمۀ و و ۀ ا بی  و قطتن مکۀ و سکتنهت ... نحن أهل ا حارم هالا ی بوای   ات أن 

ما  أهال ا حارم ... مات نخرج من ا حرمۀ و   أن نیظم غیر  ما  و ا حع هت کمت نیظمهت نحان ا حع
هرزندان ابراهیم هیتیم مت اهل حرم و وتدمتن کیبه و ستک تن آن هیتیم؛ برای مت سازاوار نییا  

هیاتیم و واروج  1که از حرم وترج شویم و غیرحرم را به متن د حرم بزر  بشمتریم، مت اهل حما 
تهد. آنتن درادامه بت تتکید میتقیم بر برتاری شاتن و نجتبا  کمت از حرم از حرم  مت درنزد عرج می

اهزودند: ه ی  لأحد من ا یرج مثل حقّ ت و   مثال م ز ت ات وود نیب  به عموم اعراج، و ین می
و   تیرف  ه ا یرج مثل مت تیرف   ت هلا تیظماوا شایئت  مان ا حالّ کمات تیظماون ا حارم ها نّکم إن 

هت، متن د مت حقّی ندارناد و م ز تای متن اد یک از عرج هیچ متکم.هی تم ذ ک استخف  ا یرج بحر
ش تسد، ش توتی نادارد. پا  ویازی گونه که مت را می ک ، آن م ز   مت ندارند و عرج برای هیچ

که اگار و این ک یاد،  از م طقه بیرون حرم عحلّ  را متن د حرم عمکه  بزر  و محترم نشمترید، ورا
  .127: 1405حبی  بودادی، عابن متردشعرج حرم  شمت را سبک می

این مثتل آشکترترین موردی بود که درآن اهتمتم جتمیه عارج باه یاک وتنادان مشاخص عدر 
یت ا فتل مشتبه بات آن درایان « ا بی اهل»اس  بدون آن که عی ت  فظ ای جت قریش  نشتن داده شده

شاد نیاز اساتفتده می« اهل حارم» کتربرد ذکر شده بتشد. گروه درت میحت، قریش از ا فتظی متن د
هت عبتراتی اس  که درآن بر نیب  وتنادانی قاریش بات حرار، اباراهیمعی  امت شتهد اص ی این مثتل

آورد. از ایان جات باه واوبی تتکید شده که احترام زیاتدی را بارای آناتن درمیاتن جتمیاه باه ارمواتن مای
 رمیزان بییتر بت یی مورد توجه بود.شود که مفهوم وتندان محترم درمیتن اعراج نیز دمشخص می

تتریخ مکه درایتم پیش از استیلاء می متنتن بر آن و وگونگی انتقاتل قادر، درمیاتن حتکماتن 
دهد که اب تء ابراهیم نبیعی  و همچ این باه پیشین آن م طقه به وعو  بر این حقیق  گواهی می

ه میاتمره هار باتر از ناتم و هتی متیدد باه متن اد یاک سایر صور، مشخص وتندان قریش درنوب 
                                              

کردند. برخی شد که قوانینی را برای حجاج مکه طراحی و عملیاتی میاهل حمس الطلاحا به قریش و دیگر ساکنان مکه اطلاق می 1

 (.1393شد )برای اطلاع بیشتر رک: بیات، های نوظهوری برای حاجیان تلقی میعتام این قوانین گاه بد
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نشتن نیتی ج یل ا قدر وود یی ی ابراهیم و هرزندت اسمتعیلعی  بهره گرهته و مردم نیاز درغت ا  
شاتن گارد هات ع یاه دشم تنموارد بت همین دستمتیه به ووبی توجیاه شاده و حتای درحمتیا  از آن

شاد متعیلعی  مط اوج واقاد نمیاسآمدند. بت این احوال بتید گف  که این شرایط ت هت برای ب یمی
هتی ورا که شراه  و نجتب  اصو  م حصر درنیب  واونی بات آن نبای مکارم نباود ب کاه وتنادان

هتی دیگار تر تیاداد میت اتبهی از وتنادانشری  دردیگر م تطع نیز حرور داشت د. به تیبیر صاریح
فتور به شراه  نیل و وتنادان عرج غیراز هرزندان اسمتعیل نیز درآن برهه بودند که گته از طریع ت

هات باه حادی ماورد کردناد. بروای از ایان جریتنوود، اعتبتر و حرم  وتصی برای وود وریاداری می
متن اد وتنادان میامد ؛ اسمتعیل نتم بردتوان از آنتن به ع وان رقبتی ب یگرهت د که میاحترام قرار می

 ، محماد بان جب اۀ بان أهباتن از قبی اه 355: 1411دریاد، شایبتن بان ربییاۀ عرک: ابناز قبی ه ب ی
  کاه باه 182، 4: 1970  و وتنادان ذو ا کالای الأصاور عع ای، 414تت: غطفتن عرک: ک بی، بیب ی

هت از  فااظ آمدنااد. شااتید ایاان وتناادانترتیاا  از اشااراف مشااهور حجااتز، شااتم و یماان بااه حیااتج می
 دی همتن مفهوم وتص را درنظر داشت د.کردند امت تت حدود زیتبرای وود استفتده نمی« ا بی اهل»

از قبی ه تو   دریکی از اشیتر ب  دت از شراه  وتنادان واود یاتد « م 570عمرو بن ک ثوم عم»
طتعنع دونَهع حتی یَبی ت. این مجد و غارور را از ک د و و ین میمی گوید: وَرِث ت ا مجدَ قد عَِ مَ  مید، نع

هاتی واود از آن دهاتی داند که تت ایان راز آشاکتر شاود بات نیزهمی« مید»ایم و پدرانمتن به ارث برده
  .224: 1423ک یم عا زوزنی، می

اس : وَرث ت مجدَ ع قمۀ بن سیٍ ، أبتَ    ت حصاونَ ا مجادِ او دربخش دیگری از این شیر آورده
هاتح هتی شرف و بزرگی را برای مت هیتیم، او ق ه« ع قمۀ بن سی »دی ت. مت وارثتن مجد و عظم  

ورِ ا اذاوری ت. کرده ه هلا  و ا خیرَ م ه، زهیرا  نیمَ ذع واه از نیکای  مان مه هال را و آناس . وَرث ع مع
. و عَتتبات  و جوی ادمی اهتخاتر آنتن کاه برای اس  ایذویره نیک ا وهدراو بود به ارث بردم و زهیر ر 

کرمی ت.  ، بِهم نِ  ت تراث الأ هر دو بت هم مت به میاراث « ک ثوم»و « جعتّت»و نیز به سبِ  ک ثومت  جمییت 
دّثَ  ع ه، به نعحمای و نَحمای ایمترین نیتکتن  دس  یتهتههت عنجی ترینگرامی رّۀِ ا ذی حع . و ذوا بع

حجری ت.   باریم و باهاند همتن اس  کاه باه او پ اته میزیی  که برای  از او گفته و آن مرد ستدها مع
ای  دهاتی هتی مشخص قبی هشده عمقتبر یت محدوده وین هتی س گوتطر او از ستک تن سرزمین

  .229-228عهمتن،  ک یممی
تاوان عوامال دیگار متن اد حتی درک تر میت ه انتیتج به یک نیل شری ، و تنچه گذشا  می

کردناد. کرام  و دستگیری از هقرا و میتم دان را نیاز تصاور کارد درایان زمی اه نقاش آهری ای می
نیاز باه میات ه شاراه  « م 661ابوعقیل  بید بن ربییۀ ا یاتمری عم»شیتر، دریکی دیگر از همین ا



 «خاندان محترم»انگاره  یساز نهیبربحث ازنهاد دیباتاک تیدرجاهل «تیباهل»کاربرد عبارت       
 

133 
گویاد: هرالا  و ذو کارمٍ وتندانی قبی ه وود اشترتی  طی  داشته و دریک شایر طاو نی و این می 
هت. پیوسته کریمتنی که یتران وود را به کرم یاتری ک  اد  ییینع ع ی ا ّ دی، سمحٌ کیوجع رغتیِ  غّ تمع

اند، مردانی بخش ده که بهترین و گرانبهتترین غ تلم را وود آنتن به دس  آرناد. مان ودهاز قبی ه مت ب
میشرٍ سّ    هم آبتؤهم، و  کلّ قوم ساّ ۀ و إمتمهات. از وتنادانی کاه کیا  میات ی سا   اجادادی 

  .200ک  د عهمتن، هت اس ، آری هر قومی را س تی اس  که از آن پیروی میآن
تاوان درم اتطع شامت ی هتی اشراف عرج را بیشاتر میاعرتی وتندان نمود احترام و عز، به

حجتز که عمدتت برولاف م تطع مرکزی و ج وبی از یک دو ا  مقتادر برواوردار بودناد، باه واوبی 
درسم  راس  یت وپ شته ج اوس « رداه »طور مثتل اشراف براستس م ص  مشتهده نمود که به

م ص ، میزان نزدیکی جتیگته هر هرد باه موعاد شاته،  کردند. بتییته گفتن اس  که طبع اینمی
  .62: 1395شد عتقوی، ات تییین میمت تس  بت جتیگته اجتمتعی

هت که نتم برده شد به نوعی یک قبی ه یت یاک وتنادان محتارم و صاتح  کراما  همه این گروه
هتی مجتور گروه و بروی از« قریش»شدند و ی بر طبع م تبد موجود غیراز درمیتن اعراج ت قی می

هتی نزدیاک باه ظهاور اسالام و هات دسا  کام درساتلوتنه کیبه تقریبت به هیچ کدام از ایان گروه
شااد؛ حااتل آن کااه عمااده ایاان اطاالاق نمی« ا بیاا اهل»اهازایش قاادر، قااریش درمکااه، عبااتر، 

هتی دورتار درمیاتن اعاراج جاته ی مرساوم باود، شتییاتگی هت بر طبع آن وه که درساتلوتندان
ات را دارا بودند. این نشتن از تاتثیر گیاترده عم کارد بت آن مفهوم ویژه« ا بی اهل»لاق ع وان اط

برای بخش وتصی از جتمیاه عارج « ا بی اهل»یت « بی اهل»ویژه درنهتدی ه ستزی  فظ قریش به
رسد نفوذ اجتماتعی و سیتسای قاریش تات هماین میازان اقتراتء نظر میبتشد. بهقبل از اسلام می

نمود تت درهره گ جتمیه عربی تتثیرگذار واقاد شاود و باه نحاوی شاتید نتوانیاته باود تات دراماور می
نقشاای پررنااگ درجهاا  « هتی محتاارموتناادان»هااتی انتزاعاای جتمیااه پیرامااون مربااو  بااه انگتره

هتی م تهای باه تر کردن جتیگته اجتمتعی و سیتسی وود ایفت نمتید. به همین د یل تت ساتلبرجیته
هات و اسلام و بیث  رسول وداعص  این انگتره درمیتن مردم آن جتمیه کمتکاتن درباتره گروه ظهور

هتیی واداشا  تات از باتج طوری که حتی اسلام را به واک شقبتلل مخت  ، زنده و پویت بتقی متند به
را به ع وان یک جتیگزین متیترف برای هار مو فاه مرساوم دیگاری « تقوای ا هی»یک مثتل مقو ه 

راین زمی ه میرهی نمتید گروه بررسی تفصی ی واک ش اسالام بادین انگاتره واود جتیگاتهی دیگار د
 ط بد.برای بحث می
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 گیرینتیجه -6
متناده ازدوره جته یا ،  پژوهش حتعر کوشید بت تح یل متون و شاواهد ادبای و  واوی برجاتی

ی آن دوران بررسای ک اد. را دربیاتر هره گای و اجتماتع «ا بی اهل»یت  «بی اهل» عبتر،می تی 
و جتیگاته « بیا اهل»اول پیرامون عبتر، اس . بخشمطت   این مقت ه درسه بخش گ جتنده شده

از آن « وتنادان محتارم»هماراه بات اراده مفهاوم « بی اهل»دوم مرتبط بت عبتر،  ووی آن و بخش
، شواهدی مبت ی بار آیدهتی مقت ه نیز به حیتج میترین بخشبود. دربخش سوم که یکی از مهم

اس  که ا بتاه درآن شاواهد درعرج جته ی گردآوری شده« وتندان محترم»وجود انگتره اهتمتم به 
« ا بیا اهل»یات « بیا اهل»برولاف دو بخش ابتدایی، هیچ اشتره میتقیم یت غیرمیتقیم به  فظ 

درم اتبد جاته ی ع اوان یاک اصاطلا  رایاج و پرتکارار  به این عبترا،گروه  اس . درحقیق نشده
و  شراک  دربی  و نَیَا  ،حرور نداشته، امت مفتهیم ب یتدین آن همچون وتنواده، وابیتگی وونی

 اس .ای عرج ریشه داشتهروش ی درهره گ قبی هبه «و محترموتندان برتر »همچ ین 

دربروای « ا بیا اهل» عباتر،ش توتی، تح یل نشتن داد کاه نباودِ کاتربرد صاریح از م ظر روت
ده اد کاه ب که شواهد نشتن می؛ می تی نبودِ می تی آن درذهن و زبتن عرج جته ی نیی  مقتطد، به

درساتوتتر  «وتنادان برتار، قدرتم اد و محتارم»انگاتره ع وان هیاته بیا ، باهمتیه مفهومی اهلدرون
هاتی مخت ا  انجاتم ای آن جتمیه حراوری پررناگ داشاته، هرو اد بیاتن واژگاتنی آن درقت  قبی ه

گیری کاتربرد واتص و برجیاته برای شاکل راهتی می تیی، بیدهت بیتری اس . همین زمی هشدهمی
ای طور ک ای شاتک هکه ا بته این کتربرد پیی ی به درقرآن و س   نبوی هراهم آورد« بی اهل» عبتر،

 وجود آمد.هتی اصیل اسلام بهدی ی داش  و بروتسته از آموزه

ساتزی کاتربرد  واوی و اجتماتعی  نقشی مؤثر درنهتدی اه ویژه قریش،بهتیل عرج و میتن، قبدراین
آماد قبتیال متیادد و  و هرتی ویژه مکاه، کاه محال رها . ایفت کردند« اهل»و « بی »هتیی وون واژه

مشایربه « بیا اهل»بود، موج  شد قریش بت تکیه برمفتهیمی وون « ا  ه ا حرام بی »مرکز نمتدین 
ساتزی باه تقویا  جتیگاته واود درمیاتن عارج جاته ی بپردازناد. ایان زمی ه ،مفهوم اهل وتنه وداوند

باتقی متناد و نتوانیا  هکار و اندیشاه عارج « ا بیا اهل»ا بته محصور به عبتر،  می تیی و اجتمتعی
تاوان همین د یال میدوره را درناوردد. باههتی میتبر و برجیته عارج آنجته ی پیرامون ک یه وتندان

درجتمیاه م تشار شاده « ا بی اهل»که بروتسته از عبتر، « وتندان برتر و محترم»ره ادعت کرد که انگت
د لل مخت   نتوانی  وونتن همتن عبتر، به  حتل  ووی از عم کرد و تب یوات، قباتل ی واون بود به

 یکیتن بتقی متند. طورقریش و هم پیمتنتن او متتثر گردد و درطول تتریخ جته ی تقریبت به
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